
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 های فامیلیخواندن سورۀ فاتحه در نماز جماعت و اختلاط در ملاقات

 )ترجمه( 

 به جواب مقدسی

 پرسش

 !السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

 های فامیلی.است: اول در خصوص نماز و دوم در خصوص ملاقات پرسشدر نزدم دو ! الله سبحانه و تعالی شما را یاری رساند 

کوع ر امام را در حالی در یابد که او در که مقتدی آیا در صورتیفاتحه بر مقتدی در نماز چیست؟  اول: حکم خواندن سورۀپرسش 

آیا در این صورت آن  ،کمل بخواندسورۀ فاتحه را به صورت م که برای مقتدی ممکن نیست تا ایهگون به ،و یا نزدیک به رکوع است

 شود؟ رکعت تکمیل محسوب می

کاکا با  کند و یا پسربرادر ملاقات می که شوهر خواهر با زنرحم در عیدها و غیره صلههای فامیلی و یا سوال دوم: در ملاقات

که محارم نیز حضور دارند و در یک مجلس ر اقارب در حالیسای ،کند و به همین ترتیبلاقات میدختر کاکا و یا زن برادر با برادر م

پس در این صورت حکم شرعی چیست؟ موضوع را واضح سازید الله سبحانه و تعالی  ؛شوندغیر طعام در خانه جمع می بر طعام و

 به شما برکت دهد.

 پاسخ



 وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته!

 له این مسئ ،ورۀ فاتحه را قرائت نمایدبرایش مقدور نیست تا سیابد که در می که شخص امام را در حالیدر خصوص این

 و به گونۀ ذیل واضح ساختیم:  بیان نموده ۶۷حکام نماز در صفحه را در کتاب ا

زیرا قرائت  ؛ائت را بخوانددعای شروع نماز را ترک و قر  ،شوداش ترک میترسید که قرائتقیام دریافت و میدر را اگر مقتدی امام »

هم رکوع کرده و قرائت را ترک نماید،  باید مقتدی ،سپس رکوع کرد ،ندل مشغول نشود، اگر قسمتی از فاتحه را خوابه نففرض و 

در این صورت در  ،وع بودکر در  در یافت که امام در حالی امام رامقتدی اگر  عت از امام تأکید بیشتری شده است؛زیرا متاب

ت تحریمه را در اگر مقتدی تکبیر گفت و نی ه رکوع برود؛تکبیر تحریمه را گفته سپس تکبیر گفته ب ،ستاده استیا که مقتدیحالی

زیرا او نیت را  ؛باشدز نمیجای جایز محسوب نشده ووان تکبیر فرض آن تکبیر به عن ،آن تکبیر داشت و به همان تکبیر به رکوع رفت

 ،ز و تکمیل را با امام دریافترکوع جای مقتدی شود و اگرمنعقد نمی شت نماز نموده پس در این صور در بین فرض و نفل خلط 

رکعت را با امام که در حقیقت رکوع را در نیافته است و زمانی ،ز را در نیافتاگر رکوع جای و پس در حقیقت رکعت را در یافته است

ریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله چه از ابوهبه دلیل آن ؛در یافت پس در این صورت نماز جماعت را در یافته است

 صلی الله علیه و سلم فرموده است:

 «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»

پس در این صورت شما نیز سجده نمائید و از آن تجاوز  ،وقتی به سوی نماز رفتید و ما در حال سجده بودیم :ترجمه

 در حقیقت نماز را در یافته است. ،که رکعت را در یافتنکنید و کسی

به دلیل آنچه از حضرت علی رضی الله  ،و اگر مقتدی رکعت اخیر را با امام در یافت در حقیقت همان رکعت اول نماز مقتدی است

 ه است: عنه روایت شده است که او قرمود

 « ما أدركت فهو أول صلاتك»

 .ترجمه: آنچه در یافتی او اول نمازت است

با امام  ،اگر در نماز بود که قنوت داشت ؛ش را اداء نمایدو باقی ماندۀ نماز ستاده شدهیمقتدی ا ،سلام داد وقتی امام ،بر اینبنا

متابعت نموده و در هیچ عملی از از امام چنان برای مقتدی لازم است که هم قنوت را اعاده نماید؛ ،باز در اخیر نماز هقنوت خواند

 که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:  ریره روایت نمودهچه ابوهچنان ؛پیش قدم نشود امام

لله لمن حمده إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع ا»

 «بنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوافقولوا اللهم ر 

پس در خصوص امام اختلاف نکنید، وقتی امام تکبیر گفت  ،امام تعیین شده است تا به آن اقتداء صورت گیرد ترجمه:

شما نیز رکوع نمائید، وقتی امام سمع الله لمن حمده گفت، شما ربنا لک  ،شما نیز تکبیر بگوئید، وقتی امام رکوع کرد

 شما نیز سجده نمائید. ،الحمد بگوئید و وقتی امام سجده نمود



نس رضی الله عنه روایت نموده چه که ابه دلیل آن ؛آن فتحه دهد مقتدی به ،کرد و سهو آن در قرائت بود ش سهواگر امام در نماز

 که گفته است: 

 «كان أصحاب رسول الله يلقن بعضهم بعضاً في الصلاة»

 کرد.اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی بعض دیگر را در نماز تلقین می ترجمه:

 ،را برای امام بشنواند و اگر امام در عمل خود سهو کردرا بلند بگوید تا آنمقتدی باید آن ،و اگر در یاد آوردن غیر از قرائت بود

درست است  ،مقتدی تسبیح بگوید تا امام را متوجه بسازد و اگر مقتدی مفارقت امام را نیت کرد و نماز را برای خودش تمام کرد

  :دلیل عذر باشد و یا بدون عذرخواه اتمام نماز به 

 «.فلم ينكر عليه لأن معاذاً أطال القراءة فانفرد عنه أعرابي، وذكر ذلك للنبي»

ول الله معاذ قرائت را طولانی کرد و شخص اعرابی از آن به تنهائی جدا شد و این مسأله را برای رسحضرت  ترجمه: 

 «صلی الله علیه و سلم گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل اعرابی را رد نکرد.

 های ما صراحت دارد: رحم باید گفت که در این خصوص در کتاباما در خصوص صله 

 رحم آمده است: نظام اجتماعی در خصوص صله ر کتابد -ا

ه رحم محرم باشد و یا غیر خوا ،شودرا می باشد که صلۀ رحم شامل هرکدام از صاحبان رحمظاهر میاز احادیث چنین »

متعددی در خصوص احادیث  .همه ایشان کلمه ارحام مصداق دارد، زیرا بر از ذوالارحام و یاباشد از عصابات محرم، 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته است:  مثلاًآمده است؛  صلۀ رحم

 «لا يدَخلُ الجنَّةَ قاطعُ رحِم»

 .(یق جبیر بن مطعم روایت نموده استاین حدیث را مسلم از طر) قطع کنندۀ رحم داخل جنت نمی شود. ترجمه:

 که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:  از انس بن مالک روایت شده

 «من أحَبَّ أن يبُْسَطَ له في رِزقِْهِ وينُْسَأَ له في أثَرَهِِ فَليْصَِلْ رَحِمَهُ »

یعنی  و ینسأ له اثره)باید صله رحم را به جای آورد ،شود ش طولانیاش وسیع و عمر که دوست دارد تا رزقکسی ترجمه:

 (متفق علیه) .(شوداجل آن به تأخیر انداخته 

 که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:  از ابوهریره روایت شده

ةِ قَالَ نعََمْ أمََا ترَضَْيَْْ أنَْ إنَِّ اللَّهَ خَلَقَ الخَْلقَْ حَتَّى إذِا فَرَغ مِنْ خَلقِْهِ قَالَتْ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ العَْائذِِ بِكَ مِنْ القَْطِيعَ »

فَاقْرءَُوا إنِْ شِئتْمُْ فَهَلْ عَسَيتْمُْ إنِْ   قَالتَْ بَلََ ياَ رَبِّ قَالَ فَهُوَ لكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أصَِلَ مَنْ وَصَلكَِ وَأقَْطعََ مَنْ قَطعََكِ 

 «توََلَّيتْمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فِي الأرَْضِ وَتقَُطِّعُوا أَرْحَامَكمُْ 

این جایگاه کسی  ؛رحم گفت ،وقتی از خلقت مخلوقات فارغ شد مخلوقات را آفریده، (نه و تعالیسبحا)الله  ترجمه:

فرمود بلی، و فرمود؛ آیا راضی هستی که هرکس ترا وصل  (سبحانه و تعالی)صله رحم را قطع می کند؟ الله است که 



گفت آن ، سپس پروردگار بلی پروردگارم ؛کنم؟ گفترا قطع  کند آنرا قطع  آن را برای خودم وصل کنم و هرکسآنکرد 

اگر شما روی بگردانید در روی زمین فساد  ،خواهید بخوانیدبرای توست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر می

 کنید.های خود را قطع میکنید و رحممی

 ظ از بخاری چنین است که گفته است: لف متفق علیه است واین حدیث 

 « ليَسَْ الواصِلُ بالمكُافئِ ولكنَّ الواصِلَ الذي إذا قَطعََتْ رَحِمُهُ وَصَلَها»

 ،هرگاه با آن صلۀ رحم شود او در برابر آن عمل مقابل بالمثل نمایدکه  شودکننده به شخصی گفته نمی وصل ترجمه:

 را وصل کند. طعت شده باشد و او آنبلکه وصل کننده کسی است که صله رحم ق

رحم کند و صلهرحم میصله ن احادیث دلالت به تشویق کردنبخاری این حدیث را عبدالله بن عمرو روایت نموده است. و تمام ای

از طریق  وع نموده و دوستی را در بین گروه مسلمانانرا مش چیزی است که الله سبحانه و تعالی آندلالت بر ارزش واهمیت آن

تنظیم زن با مرد قرار داده رحم را بر اهمیت توجه شریعت در چنان صلهشان قرار داده است و همینکاری در برحم اقارب و همصله

که در یپس شریعت اسلامی به احکام کند قرار دادهتباطات نشأت میچه که از این اجتماع و ار چنان تنظیم نمودن آنهماست، 

 «سان است.ه بهترین اجتماع برای انبخش اجتماعی در جامعه شرع نمود

است که  احکام حیات خاص در خانه برای کسانی»: چنین آمده است کتاب نظامی اجتماعی در خصوص حیات خاصدر ب: 

اما احکام حیات  باشد؛ یا محرم دور خواهند داخل خانه شوند، فرق در این نیست که شخص اجنبی باشد و یا محرم نزدیک ومی

ز است که برای یزیرا برای زن جا کند؛اش زندگی میه زن با دیگر زنان و یا با محارمک یک شکل آن این استخاص در داخل خانه 

که آشکار کردن آن در حیات خاص ناچاری است و غیر از زنان و این اشخاص محل زینت اعضای خویش را آشکار سازد؛ اعضای

 ؛اش را از اعضایش آشکار سازدکه محل زینت جایز نیست که با ایشان زندگی کند؛ زیرا برای زن جایز نیستغیر از محارم 

پس حیات خاصه تنها محدود به زنان و  ؛آشکار سازدخود های دست نیاز است که غیر از روی و کف هکه زن در حیات خاصاعضای

آن  دهکه آشکار کردن اعضایش نهی شزنی پس تمام شان زن است. ؛باشدنمی محارم شرعی است و فرق بین زنان مسلمان و کافر

دلیل آشکار بر منحصر  ؛اش را برای اجانب آشکار سازدشده که این اعضای محل زینتکه برای اجانب زینت نماید و نهی است 

 شدن حیات خاصه برای محارم این قول الله سبحانه و تعالی است:

لمُْؤْمِنَاتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَصَْارهِِنَّ وَيَحْفَظنَْ فرُُوجَهُنَّ وَلَا يبُدِْينَ زِينتََهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَ  بْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلََٰ ﴿وَقُل ل ِّ رَ مِنْهَا وَليْضَِْْ

أوَْ آبَاءِ بعُُولتَِهِنَّ أوَْ أبَنَْائِهِنَّ أوَْ أبَنَْاءِ بعُُولتَِهِنَّ أوَْ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بنَِي  وَلَا يبُدِْينَ زِينتََهُنَّ إلِاَّ لبِعُُولتَِهِنَّ أوَْ آبَائِهِنَّ  ۖ  جُيُوبِهِنَّ 

وا جَالِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يظَْهَرُ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّ إخِْوَانهِِنَّ أوَْ بنَِي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نِسَائِهِنَّ أوَْ مَا مَلَكتَْ أيَْْاَنهُُنَّ أوَِ التَّابِعِيَْ غَيِْْ أوُلِِ 

 (31)نور: عَلََٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

شان را فروکاهند و عفت خویش را حفظ نموده و زینت خویش را جز آنچه آشکار هایو به زنان مومن بگو که نگاه ترجمه:

جز برای شوهران  ،زینت خویش را آشکار نسازندهای خویش را برگریبان شان بیندازند و است آشکار نسازند و رو سری



های شان، زنان شان، های شان، خواهرزادهشان، پدران شان، پدرشوهران شان، برادران شان، زنان شان، برادرزاده

های زنان آگاه نشده که بر شرمگاهبردگان تحت تسلط شان خواجگان تحت تبعیت که بی رغبت به زنان اند و کودکانی

 .اند

توان خورده و ناسالکه شهوت نداشته، چنان پیرمردانیهم .نیز به محارم قیاس شده ،گان آزاد شده که مالکیت شان را دارندبرد 

یعنی  ؛شان است که دارای عقل نیستندکه مانندکرش قطع شده و یا کسانیذ که کسیو یا که خصیه ندارند شدند و یا کسانی

ز نیست که در حیات ها از مردان اجانب جایغیر از ایندر حیات خاصه باشند ز که این اشخاص جایزیرا  ؛حاجت به زن ندارند

که یاعضای ؛ز نیست که محل زینت خویش را از اعضایش آشکار سازدزیرا برای زن جای ؛از اقارب باشند هرچند که ،خاصه باشند

که یحالات مگر در ؛حرام بوده ت خاصه مطلقاً یاانب در حجشود. پس اجتماع مردان اجانب با زنان ادر خانه ظاهر می عادتاً 

که با زن محرم شرعی باشد و زن تمام عورت خویش را پوشیده رحم به شرطیمانند طعام خوردن و صله ؛شریعت استثناء کرده باشد

 «.باشد

 ۲۸واب است: جواب سوال های ذکر شده این جرا در چندین جواب واضح ساختیم که از جمله جوابله مسئچنان ما این هم

را تائید کرده جایز ه علیه و سلم آنوجود مردان و زنان در حیات خاصه اسلامی که رسول الله صلی الل»م است: ۲۰۱۰فیبروری 

گر این مطلب ل بیان... تمام این دلایباشدمردان و زنان را تنظیم نموده موجود می بین که معاملات شرعیل شرعیبوده و دلای

جود نداشته ابهامی و و گونه غموض امیدواریم که در این خصوص هیچتر از یک جواب صادر شده د بیشباشد و در این مور می

امید است که هرگونه  تری بوده وبحانه و تعالی وضاحت بیشکنم تا به یاری الله سچیزی را اضافه می باشد، با وجود آن من

 : شد برطرف گرددود داشته باکه در این خصوص وجابهامی

گی باشد و این بخش از زند ن نیست میکه مردان و زنان در اماکن عامه که نیاز به اجازه وارد شدن در آ حیات عامه یعنی این

 کند. روابط مردان و زنان را تنظیم میاحکام شرعی دارد که 

یات خاصه تنها ح گی زنان درزیرا زند  ؛تری نداردآن واضح بوده و احتیاج به وضاحت بیش یمسئله ،هااما حیات خاصه یعنی خانه

ز است پس در این بخش زندگی جای .رحممانند صله ،در حالت مشخص وارد شودکه نصی نه با اجانب مگر این با محارم شان بوده

که پسر کاکا در روزهای عید به دختر کاکایش سلام مثل این ،اگرچه محرم نباشد هرحم را به جا آوردصله که زن با قریب و قومش

یا کاکایش به دیدن آن برود و  با پدرش و مثلاً ؛که در این صورت نباید خلوت صورت گیرد و نباید کشف عورت شود طبعاً  ،کند

 اگرچه که از غیر محارم است. ،رحم را به جا آوردصله

اجتماع مردان و زنان بر وجه در این صورت  ،تائید نمایداجتماع مردان و زنان را  اما حیات عامه: اگر نیازی باشد که شریعت

که در این قسمت احکام شرعی وجود دارد که اجتماع مردان و زنان را به جه شرعی گفتیم به خاطری، و ز استاش جایشرعی

 کند: صورت ذیل تنظیم می



 داده آن هم وقتی که شریعت اجتماع مردان و زنان را اجازه  ،لازم است که در بین صفوف مردان و زنان فاصله باشد

مثل وجود مردان و زنان در نماز، فراگیری علم، حاضر شدن در  ،اجتماع مردان و زنان به خاطر یک هدف باشدو 

ن و زنان با رعایت فاصله صفوف وجود مردا تگری از اعمال عامه مربوط به دعوت... در این حالا دعوت و یا عمل دی

یعنی کیفیت خاص برای حضور مردان  ،شود که احکام خاصی داردها حیات عامه گفته میز است و این حالتجای

 و زنان وجود دارد.

 که شریعت وجود مردان و زنان را برای یک نیاز مشوع گردانیده وقتی ؛عدم لزوم فاصله صفوف در حیات عامه

د مردان و زنان در بازار و یا در سرک یا در باغ عمومی و در مثل وجو  ،وقتی با اهداف مختلف باشد مثلاً ،باشد

 به دوقسم است:  حالت های عمومی... و اینسواری سرویس

مگر به وسلیۀ اختلاط از لحاظ مکان و سخن زدن مانند خرید و فروش در بازار  ،آید اغراض مختلف به دست نمی -ا

 .باشدز میین بخش اختلاط جایو در ا

دن از لحاظ مکانی و سخن زدن یعنی ضرورت به خلط ش ،آیدمختلف بدون اختلاط به دست میب: اغراض 

ها ها ... در این حالتمی و رفتن در سرکهای عمو های عمومی و باغمانند سواری موترها و سرویس ؛باشدنمی

بلکه امکان دارد ؛ خن نبودهخلط شدن از لحاظ مکان و س یعنی نیاز به ز بودهجود مردان و زنان بدون اختلاط جایو 

ولی هرکدام شان برای هدف و مقصد خودش بدون  ،از لحاظ مکانی در مجاوریت همدیگر باشندمردان و زنان که 

های عمومی و رفتن در موترهای مانند رفتن در سرک و باغ ،حضور داشته باشندکه با همدیگر سخن بگویند این

مردان و زنان واضح بوده و در حیات خاصه و عامه تعریف شده اجتماع بینید احکام که شما میطوریعمومی... 

 حیات عامه جایداخل شدن در آن نیاز به اجازه داشته و جای است که برای و است: پس حیات خاصه یعنی خانه 

های است که نیازی ایجاد فاصله در از حیات عامه بخش ، وباشداست که برای داخل شدن نیاز به اجازه نمی

های چنان از حیات عامه بعضی بخشهم .فاصله در صفوف را نداردبه  است که نیازی هایو بخشصفوف را داشته 

ه از لحاظ مکانی های است کو بعضی بخش ز بودهظ مکانی و سخن زدن در آن جایاست که خلط شدن از لحا

 ختم.« ...باشدز نمیاختلاط جایولی از لحاظ سخن زدن  ز بودهخلط شدن جای

 ختم. «یدوارم که در همین حد کفایت کند.ام

حرام  ،اختلاط یعنی اجتماع مردان و زنان اجنبی وقتی بدون ضرورت باشد -ا»م چنین آمده است: ۲۰۲۶جون  ۶در جواب سوال 

وضرورت باشد که ز ... اما وقتی اجتماع شان به خاطری نیارا برای اجتماع مردان و زنان تائید نمایدآنکه شریعت ضرورتی ،است

پس در این صورت  ،به گونه که این نیاز بدون اجتماع مردان و زنان حاصل نشود ،ز استباشد جای را تائید نمودهشریعت آن

 ز است.جایاختلاط 

و یا خاصه باشد خواه این اجتماع در حیات را تائید کرده وارد شده که شریعت آنایهکه اجتماع را به خاطری نیازل شرعیدلای -ب

، نان خوردن و عیادت مریض را اجازه رحمکه صله وارد شدهل شرعی حیات خاصه با اقارب دلای بخش در :مثلاً در حیات عامه،

جد، حضور در مجالس علم، ا، نماز در مسدر بازار رفتناجازه داده است و  نیز را جروحین جنگیمای داده و در حیات عامه معالجه



عامه و یا  هایگرد همائیارد طبق احکام شریعت از لحاظ فاصله صفوف بیان شده است مانند مساجد، حج و غیره و تمام این مو 

 بدون فاصله مانند بازار و حج...

اب نظام رحم در کتموضوع صله» ؛مانند پسر کاکا ،باشدبلکه برای اقارب غیر محارم نیز می ؛رحم تنها برای محارم نیستصله -ج

رحم کنند های عید و سایر مناسبات صلۀضی ایشان به مناسبتتوانند که بعز بوده و اقارب میرحم جایصلهپس « اجتماعی را ببین

و بر آورده کردن ی یعنی برای احوال پرسی و جویا شدن از صحت و سلامتی و عیادت مریض ،رحم باشداما صله ؛و با هم بنشینند

که با هم به تفریح بیرون شوند و در شکل فضیع بازی کنند و یا اینبا بنشینند و نه به این شکل که با هم  باشد، نیازها و مانند آن

 ختم. «ز نیست...های شان جذب همدیگر شوند این جایپارک با هم بنشینند و با صحبت

 تر است.تر و با حکمتتان کفایت کند و الله سبحانه و تعالی از همه عالم امیدوارم که جوابات فوق به سوالات

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته تانبرادر 

 .ق.هـ۱۴۴۳رمضان  ۱۶

 م۲۰۲۲اپریل  ۱۷

 مترجم: مصطفی اسلام

 

  


